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 ۰۵۷جلسه 

 علی تعالی اللهصلی و العالمین رب الحمدلله الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 الارضین فی بقیةالله لاسیما المعصومین الطاهرین الطیبین آله علی و محمد القاسمابی نبینا و سیدنا

 .اجمعین اعدائهم علی الدائمة اللعنة و الشریف فرجه تعالی الله عجل و فداه ارواحنا

 گفت اگر شارع اعتراف به شخص اعتباریاشکال دوم این بود که بر آن استدلال سوم که می

 آید.وجود مینفرماید و تصرفات شخص اعتباری را تنفیذ نفرماید توالی فاسده به

شتباهات ها در اثر خود اکنید با این مطلب؟ نه اینین بود که چرا شما سلبی مواجهه میاشکال دوم ا

ن کردند ایی اسلامی از غرب و دیگران کرده، اگر از اول مواظبت میو تقلیدهایی است که جامعه

الا حگوید تقصیر خودتان است به من چه ربطی دارد که آمد. بنابراین شارع میمسائل پیش نمی

 ها را. یم اعتراف کنم و یا تنفیذ کنم معاملات آنبیا

 علاا فکه  فرمایند این بالاخره در ظروف معاصره و این وضعیتیجواب این اشکال این است که می

دندو هایی که دنیا آممردم در آن واقع شدند، حالا بسیاری هم در این امور دخالت نداشتند، بچه

توی بانک است توی این  ی اموالبینند همهها مینجور بوده دیگر، خب حالا ایوضع همین

ها یناها که دخالت نداشتند، ی چیزها مخلوط به این امور است، اینها است کذا هست، همهشرکت

 ان کهالان در این ظرف واقع شدند، وقتی در این ظرف واقع شدند حرف این است که شارعِ مهرب

ها ی این، در این ظرف الان اگر اعتراف نفرماید همهخواهدخواهد، تضییق بر امت نمیحرج نمی

ه گرفت که حالا یک نفری را بالاخره بردند توی بیابانی قراررا توی دردسر انداخته. مثل این

و کنی تخواستی حواست را جمع بکه اکل میته بکند، الان بگویند که خب میای ندارد جز اینچاره

 ر وضعدمیرد دیگر. بالاخره الان این ن هم میته نخورد میجا. خب بالاخره الارا نیاورند این

یش اضطراری واقع شده و در این فرض اضطراری که اگر شارع اعتراف نکند آن توالی فاسده پ

که  کند که شارع در این فرض اضطراری قبول کرده. بله این مقداریآید انسان اطمینان میمی

 است. اما الان ما بخواهیم توی کشور اسلامی یکگوییم، برای این وضعیت موجود نافذ می

هایی که های حقوقی جدید را احداث بکنیم بگوییم دیگر شارع مطلقا قبول کرده نه. اینشخصیت

ول ها را قبفهمیم اینآید میها را اگر اعتراف نکند چنین مشاکلی پیش میالان وجود دارد و این

گوید یمعتباری دیگری را ما بخواهیم ایجاد بکنیم خب های اکرده، اما اشباه و انظار و شخصیت

ردند کها را ایجاد گوید. حالا اگر خدای نکرده مردم گناه کردند و آنایجاد نکنید، اول به ما می

شوند یمآیند و بالغ هایی که بعد دنیا میدوباره یک شرایطی پیش آمد که برای مسلمین بعدی یا بچه

شود ها میتوانند که بکنند خب باز برای آنگیرند کاری نمیی قرار میچنینو در یک وضعیت این

 جا.کنند مثل اینوقت اعتراف میحلال. آن

 في تقع» که محاذیر مذکورهاگر قبول بکنیم این« المذكورة المحاذیر أن قبلنا إذاجواب الاشکال »

معاصر هستیم و  ما با آن هایی کهی ما، در زمانها در ظروف معاصرهاین« المعاصرة الظروف

ا، یعنی آن اشکال اول را قبول نکنیم که میزمان هستیم واقع میهم ها واقع گفتیم نه اینشود واقعا

کنیم، اولی هم که مباحات اصلی گفتیم با ولایت فقیه دو و سه را حل میشود. در اشکال اول مینمی

های قبلی را اب اول را نپذیرفتیم، آن حرفگوید اگر ما پذیرفتیم و آن جواست. این اشکال می

ا این محاذیر در ظروف معاصره واقع می  لبِ ق   الشارع أن   فینكشف»شود نپذیرفتیم و گفتیم واقعا
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گردد که شارع قبول فرموده شخص اعتباری کشف می« الثانوي بالعنوان لو و الاعتباري الشخص

افتند، به این عنوان دیگر، مردم در حرج میرا ولو به عنوان ثانوی که چون الان اضطرار است 

ا  فإن   المذكورة المحاذیر تقع لم و البدایة منذ ذریعتها دتس لو هأن   على»قبول بفرمایند.   لم كهذا كشفا

ی این مشاکل و این این کشفی که گفتیم بر این مطلب هم استوار است که اگر ذریعه« لیحصل یكن

رفتند متابعت بکنند، شد از روز اول، از روز اول مسلمین نمییها بسته ممحاذیری که ذکر شد این

یعنی طریقتها، اگر طریقه و راه این محاذیر، ضمیر هم به آن محاذیر « لو سدت ذریعتها»اگر 

و « و لم تقع المحاذیر المذکورة»شد از روز اول ها مسدود میگردد محاذیر مذکوره، اگر اینبرمی

فإن کشفاا »شد در جامعه، البته که از اول مسدود شد راهش، واقع نمیر اینخاطاین محاذیر قهراا به

کشفی مانند این که بگوییم شارع قبول کرده شخص اعتباری را ولو به « کهذا لم یکمن لیحصل

را شما باید، کأن  « علی»گردید. این گردید، چنین چیزی حاصل نمیعنوان ثانوی این حاصل نمی

قدری نامأموس است برای ماها که عادت نکردیم به های جدید یک این عربیمفادش این است، حالا

که کنیم با قبول اینیعنی ما این کشف را می« مع قبوله»بگذارید « علی»جای جور، اگر شما بهاین

 داد. اگر شارع راهش را بسته بود، البته چنین  کشفی برای ما رخ نمی

ه ای از این قبیل کحال شیءایولکن علی« القبیل هذا من شيء حصل فقد حال أي على لكن و»

ا اگر شارع اعتبار بالاخره این شخص  خواهدنهای اعتباری زندگی همه را پر کرده و الان واقعا

 ان همها هستند و خودشها را، برای این مردم برای این مسلمینی که الان با اینبفرماید این

د، ا نداشتنردرتش قها اصلاا دنیا نیامده بودند یا ی پیش آمده که اینی آن نیستند و از زمانآورندهپدید

ی ها، همهی مالای روبرو شدند که همهها بزرگ شدند با یک جامعهبچه بودند فلان، حالا این

ن؟ ها چکار بکنند الاها است فلان که مخلوط است، حالا اینچیزها توی بانک است، توی شرکت

اقع لان وشود، چکار کنند الان؟ پس بنابراین یک ضرورتی ادگی کنند که نمیبروند توی بیابان زن

 گویم شارع خب در این ضرورت قهراا. شده و ما می

 الذهاب» که سزاوار استکنیم ولو اینگوییم این کشف را به عنوان ثانوی میمی« ینبغي هأن   لو و»

که ت رفتن به طرف، اتجاه، طرف، ولو آنکه سزاوار اسولو این« الموجودة الظروف تغییر باتجاه

هایی، با کم با طرحسزاوار است رفتن به طرف تغییر این ظروف، مصلحین جامعه اگر بتوانند کم

ا یک راهانقلاب های اعتباری بشود و هایی وجود داشته باشد که جایگزین شخصحلهایی اگر واقعا

آید از یک دست میها بهشده، منافعی که از این ها تسهیلای که در اثر اینهمین منافع و زندگی

های دیگر صحیح اسلامی بشود؛ خب این کار خیلی خوبی است. ولی تا آن نشده صحبت این راه

میرد، خب شارع است که مثل یک کسی است که بالاخره تا نشده، این نخورد این میته را می

 في لكن و الموجودة الظروف تغییر باتجاه هابالذ ینبغي أن ه لو و»فرماید که: گوید یجوز. میمی

 و قائم المذكور فالدلیل» تغییر در این وضع حالی پیدا نشده« فیه تغییر یقع لم ما و الحالي الوضع

توانیم بگوییم این قائم است و این تصرفات می« .معتبرة الموجودة الاعتباریة الشخصیات تصرفاتال

شود پس با جوابی که ما هم از اشکال معلوم می« تام   الدلیل هذا أن   یظهر بذلك و»هم معتبر است. 

اول دادیم هم از اشکال دوم دادیم ظهر که این دلیل سوم که اقامه صاحب عمدة المطالب تام است 

که به این دلیل ثالث ثابت الا این« الموجودة الاعتباریة الشخصیات مشروعیة تثبت به هأن   إلا»

های اعتباری که فعلاا موجود است و همه با آن سروکار دارند و اگر تشود مشروعیت شخصیمی
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 حدیثة أما و»آید. خورد آن محاذیری که گفتیم پیش میها بگوییم حجت نیست و به درد نمیاین

 تأخذ لم فما»ها جدید هست و نو هست ای که انشاء آنهای اعتباریاما شخصیت« منها الإنشاء

اما مادامی که این « عام، فمشروعیة تصرفاتها لا تثبت به. ابتلاء   محل صبحت و المجتمع في موقعها

حدیثة الانشاءها آن موقع خودش را در اجتماع نگرفته، یعنی یک امر مبتلابه همگانی نشده، حالا 

ای مثلاا هست و هنوز مورد ابتلاء عام نشده که اگر شارع اعتراف نکند آن در یک گوشه

های حدیثة الانشاء را توانیم مشروعیت تصرفات این شخصیتها را ما نمیینمحذورات پیش بیاید ا

 شوند.ها به دلیل سوم ثابت نمیشود به این دلیل سوم، اینثابت نمی« لا تثبت به»توانیم نمی

 10:46س: ....

بانک ه لاا بگوید حالا من چه ضرورتی دارم من مثبله ببینید حالا یک کسی می ،ج: نه دیگر، ببینید

ین خودم کنم همکنم اصلاا پول هم مصرف نمیکنم، من توی یک دهاتی دارم زندگی میمراجعه نمی

خت و همین چیزهایی که، یک مثلاا دوتا درخورم ها میهمینکشت و زرعی دارم از سابق و از 

، واهیمگیریم که بخهم نمی دهم، زن و بچهکنم، زندگی هم تشکیل نمیهم دارم با همین زندگی می

 کنم ...جور زندگی میخودم همین

 11:20س: ...

بول قخواهیم بگوییم وقتی که یک ضرورتی عامی شد، دیگر شارع قبول، نه نسبی ج: نه حالا می

له ین ادنکرده که برای شما قبول کردم برای این آقا قبول نکردم برای آن آقا، این دیگر از ا

ا  کنیم که قبول آن نسبیاطمینان پیدا می ن  چنینیست درست؟ دیگر این را قبول کرده چون واقعا

نه  ضرورتی وجود دارد، چون چنین ضرورتی دارد دیگر این را قبول کرده این ضرورت عام را،

 آید اما یکها محذور پیش میهایی که اگر قبول نکند برای آننسبی قبول فرموده باشد برای آن

ی خاصی آید چون یک زندگی ویژهاو محذور پیش نمیآدمی که اگر برای او قبول نکنیم برای 

 برای خودش ترتیب داده، این نه دیگر.

 ی أولی این است کهمقدمه .دلیل رابع دوتا مقدمه دارد« الحق ذهاب عدم قاعدة: الرابع الدلیل»خب 

شود که شارع راضی به ذهاب حق کسی نیست، حق ی از روایات مبارکات استفاده میاز جمله

ی أولی که حالا روایاتش را م یا حق هر کسی، این را شارع راضی نیست، این مقدمهمسلِ 

 خوانیم. می

های اعتباری نفرماید ی ثانیه این است که اگر شارع در این زمان ما اعتراف به این شخصیتمقدمه

ست. پس ا هاها را نافذ قرار ندهد مستلزم ذهاب حق بسیاری از آدمو معاملات و تصرفات آن

شود. پس بنابراین فتالی شود؟ که اگر اعتراف نکند ذهاب حق میدو مقدمه چی میی این نتیجه

، پس مقدم مثل او که اعتراف نکردن باطل شد، پس اعتراف کرده. خب چطور؟ مثلاا الان  باطل 

بگذاری، ای هم نداری باید پول توی بانک گوید آقا شما رفتی پولت را توی بانک گذاشتی، چارهمی

و و و.  13:29شود ؟؟؟گوید نمیمی کارخانه استشود، گوید نمیخواهی بکنی آقا مییا معامله می

خواهد جنس گیرد، میآید میگیرند از بانک، میرود توی بانک، مردم پول میخب الان پول می

ع بگوید آقا این . الان اگر بگوییم، شاررا بکناین کار  گویدمیدهد بفروشد خب همین پول را می

شود دیگر. پس بنابراین عدم خب ذهاب حقش می شوی تو حق نداری،ها اصلاا تو مالک نمیپول

های اعتباری با زندگی مردم فی جمیع اعتراف در این موارد با این عجین شدن این امور شخصیت
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مین، شیعیان، ها، مسلشان این اگر شارع اعتراف نفرماید موجب ذهاب حق انسانمجالات زندگی

شود. از آن طرف روایات فرمود شارع راضی به ذهاب حق نیست. این هم دلیل دیگری ها میاین

بود که در جلساتی که حضور داشتند ایشان در این  الله عندلیباین دلیل از آیت ابداعاست که اصل 

که از این این روایات و این ها را آوردند، ایشان تنبه پیدا کرده بود بهکتاب فقه بورس هم ایشان این

توانیم به آن استدلال کنیم. حالا ببنیم استدلال تمام است شود و میای استفاده میروایات چنین قاعده

 یا تمام نیست، برای تفصیل مسأله هم به آن کتاب مراجعه بفرمایید.

 مختلف في الواردة یاتالروا من قاعدة استنباط یمكن هأن   یدعى قدقاعدة عدم ذهاب الحق، « الرابع»

ای را از روایاتی که وارد شده در شود که ممکن است استنباط کنیم یک قاعدهادعا می« الأبواب

« الحق لذهاب منشأ الحكم تشریع عدم أصبح إن: مفادها» ابواب مختلفه که مفاد آن قاعده این است

شارع این را جعل نکند این اگر عدم تشریع حکم از طرف شارع منشأ بشود برای ذهاب حق، اگر 

جا کشف این« .الشارع من صدر قد المذكور التشریع أن   فیستكشف» شود برای ذهاب حقمنشأ می

 تضییع الشهادة نفوذ عدم استلزم إن: مثلاا »شود که آن تشریع پس از شارع صادر شده است. می

زم باشد عدم نفوذ شهادت، شارع اگر مثلاا اگر عدم اعتبار، اگر مستل« أنفذها قد الشارع فإن الحق،

آیند دمِ دادگستری هایی که میها را قبول ندارم، مثلاا امروز بگوید این شهادتبگوید من این شهادت

ها را قبول ندارم. اگر این منجر به چی بشود؟ مردم دهند فلان من اینآیند شهادت میایستند میمی

کنند که، اگر شارع بگوید من این که پیدا نمی ایها، اوحدیهم که شاهد عادل و فلان و این

فان  »شود، پس از این کشف بکنیم شود؟ تضییع حق میها را قبول ندارم موجب چی میشهادت

شود شارع آن معلوم می« أنفذها قد الشارع فإن الحق، تضییع الشهادة نفوذ عدم استلزم إنالشارع، 

 إلى الحالیة الرسمیة الوثائق اعتبار عدم انجز إذا أو»دیگر یا مثال « أو»شهادت را نافذ قرار داده. 

خب این اسناد مالکیتی که الان سازمان ثبت « .اعتبرها قد الشارع أن بد فلا المالكین، حقوق تضییع

ام است، این سند فلان است، این این سند خانه ....گویند آقا مالکدهد، مردم میو اسناد به مردم می

علم که به برای ما که  دلیلی حجت است؟سند مغازه است، خب اگر ما بگوییم این اسناد به چه 

ها زد و بند کرده باشند یک چیزی به اسم یکی نوشته، رشوه داده مثلاا آورد که، ممکن است ایننمی

آورد خیلی جاها. خدا رحمت کند آقای رد، اطمینان هم نمیآواسمش را نوشته، علم که برای ما نمی

فرمود علیزاده که رئیس ثبت بود بعد جزء شورای نگهبان و حقوقدان شورای نگهبان بود، او می

دانم چه چیزهایی توی ثبت گذشته و گفت من رئیس ثبت هستم میآورد نه، میبله، نه اطمینان می

هایی پیدا بکند کنند ممکن است یک تفاوتکنند چی میاش مینیکیکم حالا الکتروگذرد، حالا کممی

ا بتوانند همه ره به گوییم آرویم میقدر واقع شده که توی ثبت میها را ببندند. اما اینی راهاگر واقعا

بی نه  آورد،آورد، علم هم که نمی. خب پس اطمینان که نمیفلانی استاسم فلانی زمین فلانی به اسم 

پس این اسناد به  ....که نیست که شارع بی نه را حجت قرار داده، قول ثقه هم که نیست که شارعهم 

چه دلیل حجت است؟ فلذا شما نگاه کنید بسیاری از استفتائات مراجع بزرگوار از امام امت 

جوری باشد جایی یکیک سره و بقیه گفتند نه این اسناد حجیت ندارد مگر اطمینان بیاورد،قدس

گوید بابا توی این زمان ما که گوید، میجوری میشرایطی باشد اطمینان بیاورد. حالا این دلیل این

ی کارها با این اسناد است دیگر، راهی معمولاا برای غیر این نیست، اگر این اسناد حجت همه

گوید این گویی آقا به چه دلیلی؟ میروی میها هرچی مینباشد لزوم تضییع حقوق؛ بسیاری از آدم
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جا ید نداری، فلان نداری، پس شود، شما هم که آنسند که دلیل نمیگوید این سند من است، می

ها خواستند از این راه بگویند که حالا فعلاا توی شود. بعضیهیچی. این تضییع حقوق بسیاری می

توانیم راه می میدان علم و بحث فقهی این را وارد کردند که روی آن کار بشود حالا که از این

بگوییم که از این راه درستش بکنیم ولو بی نه نیست، ولو خبر ثقه نیست، ولو اطمینان و قطع 

 آورد اما بگوییم عدم حجیت آن مستلزم عدم حقوق است که شارع به آن راضی نیست.نمی

 19:12س: ...

 شود که این بیشتر از آن است.دهیم، جواب داده میج: جواب می

 قد الشارع أن دب فلا المالكین، حقوق تضییع إلى الحالیة الرسمیة الوثائق اعتبار عدم انجز إذا أو»و 

 ها باشد. ، قد اعتبر آن وثایق رسمیه که همین اسناد مالکیت و این«اعتبرها

 لشخصا مشروعیة إثبات إلى تؤد ي أنَّها عىیدُ   و القاعدة هذه من یستفاد البحث محل في و»

اعده قشود که این شود از این قاعده و ادعا میحالا در محل بحث ما استفاده گردیده می« الاعتباري

که این شود به اینشود به اثبات مشروعیت شخص اعتباری، این قاعده ما را منجر میمنجر می

 شخص اعتباری حجت است به همان بیانی که گفتم. 

م ایراد هد  أی بی نه متسلسلاا یعنی پشت سر س ر  « القاعدة هذه روایات البدء في سنسرد و» خب

 محل يف بها لالاستدلا تقریب ننبی   ثم»کنیم در ابتداء بحث روایات این قاعده را. کنیم و بیان میمی

مان حل بحثکنیم تقریب استدلال به این روایات را در مبعد از بیان این روایات تبیین می« بحثنا

ه بررسیِ بگردانیم زمام قلم را سپس برمی« تحلیله و الوجه هذا دراسة إلى القلم عنان نعطف ثم»

وعیت م مشرتوانیم به آن اثبات کنیاین وجه و تحلیل این وجه که آیا این وجه درست است و آیا می

 شخص اعتباری را یا نه؟ 

عن »کنند این دو بزرگوار نقل می« روایات القاعده، الاول: صحیح الحلبی و محمد بن مسلم»حالا 

 أ لْتهُُس   لقا  . »گفته شده صحیح این دو بزرگوار هم تام است، فلذا تاسند «  ابی عبدالله علیه السلام

اد ةُ  ت جُوزُ  ه لْ  شان درست است؟ ملتاهل  ملتی از غیر شهادت اهل« مِلَّتِهِمْ  أ هْلِ  غ یْرِ  مِنْ  مِلَّة   أ هْلِ  ش ه 

دت سلم شهامسیحی شهادت بدهد، مسیحی بیاید برای م خب مثلاا مسلمان بیاید برای« ن ع مْ  ق ال  »

دْ  ل مْ  إِذ ا قال نعم»بدهد،  تْ  مِلَّتِهِمْ  أ هْلِ  مِنْ  یوُج  از  ةُ  ج  اد  خودشان کسی  ز اهل ملتاوقتی « رِهِمْ غ یْ  ش ه 

دهد، بهادت شتواند بیاید را پیدا نکردند و یک اهل غیر ملت خودشان پیدا شد که او اطلاع دارد می

ق ِ  ذ ه ابُ  ی صْلحُُ  لا   إنَِّهُ »جا جایز است در این صورت. چرا؟ این د   ح  ، صالح ن صلاح نیستچو« أ ح 

 نیست، درست نیست ذهاب به حق کسی، اگر ما بگوییم حالا از اهل ملت خودش نیست از اهل

ق اب حهرا بگیریم ذ ها را به شهادت بیاورد جلو اینتواند استشهاد کند و آنملت دیگر هم نمی

که کند برای اینشود، او چکار کند بیچاره برای اثبات حق خودش؟ پس این تعلیل دلالت میمی

د، نیست به ذهاب حق اح راضیشارع « ذهاب حق احد»شارع به ذهاب حق تازه مسلم هم ندارد، 

ش فلذا بر همین اساس خودش آمده شهادت اهل غیر ملت را، البته در صورتی که از ملت خود

 د فرموده جایز است. این یک روایت. نباش

 23س: ....

 ها بشود.ها بعداا باید دقت در آنج: ممکن است یک مصلحتی باشد که حالا این
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اع ة   الثانی: موثق» أ لْتُ : ق ال   س م  اد ةِ ش   ع نْ  لیه السلامع اللَِّّ  ع بْدِ  أ ب ا س  مَّ  لِ أ هْ  ه  هل ذمه آیا شهادت ا« ةالذ ِ

ها یناهل ذمه کسانی هستند که در حمای حکومت اسلام قرار دارند، حالا ا برای آدم مسلمان،

شان فقط بر شهادت اهل ذمه« مِلَّتِهِمْ  ع ل ى إِلاَّ  ت جُوزُ  لا   ف ق ال  »ها نافذ است یا نافذ نیست؟ شهادت این

دْ  ل مْ  ف إنِْ »اهل ملت خودشان جایز است  یر ذمی غکه حالا  ای استاما اگر یک واقعه« غ یْرُهُمْ  یوُج 

 نُ آد از ای هیچ مسلمانی خبر ندارشود برای شهادت دادن، یک مسلمی است الان هیچ شیعهپیدا نمی

دْ یُ  ل مْ  ف إنِْ »جا حضرت فرمود: فقط یک مسیحی خبر دارد، یک یهودی مثلاا خبر دارد. این  وج 

تْ  غ یْرُهُمْ  از  اد تهُُمْ  ج  صِیَّةِ  ع ل ى ش ه  موقع یک ن بود آنی بیمارستاگوید آقا پدر ما توبله، می« الْو 

گوید، موقع شنید که چی میوصیتی کرد، این آقای دکتر هم مسیحی است او بالای سرش بود و آن

ی ه مسیحآقای دکتری کحالا ما کس دیگر نداریم بیاید شهادت بدهد، کس دیگری نبود غیر از این 

گوید بله، در  حکومت اسلامی است، میه در ضل  است یا این پرستاری که مثلاا مسیحی است ک

بله  گوید نافذ است، فرمود نافذ است.باب وصیت این بیاید شهادت بدهد چنین وصیتی کرد، می

تْ » از  اد تهُُمْ  ج  صِیَّةِ  ع ل ى ش ه  ق ِ  ذ ه ابُ  ی صْلحُُ  لا   لِأ نَّهُ »چرا؟ « الْو  د   ح  جا هم فرمود چون باز این« أ ح 

 شود. این هم روایت دوم.احد نمیذهاب حق 

ار  موثق »روایت سوم  ِ  ع مَّ ة   أ بيِ ع نْ  ا لسَّاب اطِي  عْف ر   ب اأ   س أ لْتُ : ق ال   عبُ یْد  ى ع نْ  ا لسَّلا مُ  ع ل یْهِ  ج  أ   أ عْم   ف ق 

حِیح   ع یْن   دقه حآدم کوری دست انداخت چشم یک آدم صحیحی را از کاسه درآورد، از یک « ص 

 ش کورتوانند از این بیایند قصاص کنند، چشم ندارد خودجا دیگر نمی؛ خب حالا که ایندرآورد

ى ع مْد   إِنَّ  ف ق ال  »السلام حسب این نقل است. بعد فرمود امام علیه ط إِ ا لْ  ثلُْ مِ  ا لْأ عْم  رمودند این ف« خ 

آن قصاص چون خودش کور است عمدش حکم خطا را دارد و دیه باید بدهد، در خطا دیه هست نه 

ی ةُ  فیِهِ  ه ذ امثل الخطإ »فیزیکی  الِهِ  مِنْ  ا لد ِ ر مال ده دیه دین کار را کرااین در مال این کوری که « م 

ال   ل هُ  ی كُنْ  ل مْ  ف إنِْ »گیرد او قرار می امِ  ع ل ى ف دِی ة م  م  را کرده مال  ه این کارد این جانی کاگر خو« ا لْإِ

کومت حینی، تواند دیه را بپردازد امام باید بپردازد که این  کنایه است از حکومت دندارد و نمی

و گوییم باید ارا میتعلیل است، چحالا ببینید این ذیل کأن  « لا   و  »دینی باید این را بپردازد مثلاا. 

ق   بْطُلُ ت و  لا»گوید نه، خب ندارد آقا، هیچی، می بپردازد؟ چشمش  سی که اینکآن « مُسْلِم   امرئ ح 

فرماید شود. شارع میشود، نادیده گرفته نمیرا درآوردند این آقا درآورده این حق او باطل نمی

باید ی یعنال الم، خب از بیتتواند بپردازد در این صورت این امام باید بپردازدحالا که خودش نمی

که در ا اینین را بپردازد. کمالمال امام اپرداخت بشود، نه از مال شخصی امام نیست یعنی از بیت

 وباب چیز هم داریم شاید در باب قرض هم داریم روایت که حالا یک کسی گرفته معسر شده 

د. رداخت بشوپالمال مثلاا جا هم شاید داریم که باز باید از بیتتواند بپردازد تا آخر یا آناصلاا نمی

و اش فلان های سندی، دلالی، تعارضیاش باید بررسیها روایاتی است که در بحث فقهیحالا این

 جا انجام بشود.آن هااین

اع ة  ع ن وسی یخ الطُ الش   واهُ ما ر  »الرابع، حدیث چهارم:  م  س نِ  أ بيِ ع نْ  ج  دِ  ا لْح  مَّ د   بْنِ  مُح  اوُد   بْنِ  أ حْم   د 

َِّ  ع بْدِ  أ بِي و   ِ  بْنِ  ا لْحُس یْنِ  اللّ  یْهِ  بْنِ  مُوس ى بْنِ  ا لْحُس یْنِ  بْنِ  ع لِي  این جماعت از این دو نفر نقل « ب اب و 

ا» کردند ا: ق الا   أ نَّهُم  دُ  أ خْط أ   مِمَّ مَّ ذْه بِ  فيِ ع لِي    بْنُ  مُح  اد ةِ  ب ابِ  فيِ ا لْم  ى أ نَّهُ  ا لشَّه  و   ع ل یْهِ  ا لْع الِمِ  ع نِ  ر 

جُل   ع ل ى ا لْمُؤْمِنِ  لِأ خِیك   ك ان   إِذ ا ق ال   أ نَّهُ  السَّلا مُ  ق   ر   ش اهِد   إِلاَّ  ع ل یْهِ  ا لْب ی نِ ةِ  مِن   ل هُ  ی كنُْ  ل مْ  و   ع نْهُ  ف د ف ع هُ  ح 

احِد   عْت   ثِق ةا  ا لشَّاهِدُ  ك ان   و   و  ج  تِهِ  ع نْ  ف س أ لْت هُ  ا لشَّاهِدِ  إلِ ى ر  اد  ا ف إذِ ا ش ه  ه  ع هُ  ش هِدْت   عِنْد ك   أ ق ام   عِنْد   م 
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اكِمِ  ا مِثلِْ  ع ل ى ا لْح  دُهُ  م  ى لِئ لاَّ  عِنْد هُ  ی شْه  ق   یتُوْ  گویند ها نقل کردند که این دو نفر میاین« مُسْلِم   اِمْرِئ   ح 

محمد بن علی شلمغانی یک  گویند اینمحمد بن علی که این محمد بن علی شلمغانی است، می

گویند، الا مضمون آن ها میست، اینا خطا گویند این روایتِ ها میروایتی را نقل کرده که این

روایت است، مضمون این روایت این است که از عالم، ایشان توی اگر نگاه کرده بود فقه الرضا 

قیق فرموده مرحوم آسید حسن طور که تحعلیه السلام که فقه الرضا عرض کردیم بارها که همان

یرفتند، این فقه الرضا مال شلمغانی است، کتاب التکلیف الله علیه و بزرگانی هم پذصدر رضوان

شلمغانی است. چون بعضی از فتاوای شلمغانی که منحصر به ایشان است الان در همین کتاب 

می، والد صدوق که همین کتاب التکلیف شلمغانی علی بن موسی بن بابویه ق موجود است و روایِ 

گوید کتاب التکلیف، سند خودش را که به قم مدفون است بوده. توی رجال نجاشی نگاه کنید می

وقت روی این کتاب نوشته خواهد ذکر کند علی بن موسی بابویه قمی است. آنکتاب التکلیف می

صفوانی است، این هایی هم که نگاه کنیم کتاب کافی اولش الکافیرسم بوده، الان  آنشده، 

شلمغانی است. این جا هم علی بن موسی راوی کتاب التکلیف الصفوانی راوی کتاب کافی است. این

چون علی بن موسی روی آن نوشته شده بوده اول سند خیال شده این علی بن موسی الرضا سلام 

یف است و این کتاب که این نه، این علی بن موسی بابویه راوی کتاب تکلالله علیه است، و حال این

همان کتاب التکلیف شلمغانی است. و چون علی بن موسی بن بابویه قمی خیلی به این کتاب اعتنا 

ا این کتاب مهمی بوده، مثل رساله ی عملیه بوده در عند الشیعه، در بیوت شیعه، داشته و واقعا

که به فرزندش مرحوم  ی خودشها را در رسالهبسیاری از عبارات او را اقتباس فرموده عین آن

گوید و فی رسالة ابی صدوق نوشته عین آن عبارت است. فلذا در من لا یحضره الفقیه نگاه کنید می

، عباراتی که نقل می کنید این عبارات عیناا توی همین فقه الرضا هست. حالا کند وقتی نگاه میالی 

والد صدوق این کتاب را از امام رضا شود ور استفاده کردند، گفتند معلوم میها از این آنبعضی

خاطر این است که این کتاب مال جا آورده، اما نه عسکش است، بهدیده که این عبارات را آنمی

شلمغانی است، کتاب تکلیف شلمغانی است، ایشان هم راوی این کتاب است، از این جهت این کتاب 

در کتاب الشرایع خودش که بخشی از آن  هم منتشر بوده در بیوت شیعه، ایشان عین آن عبارات را

الشرایع که خطاب به فرزندش صدوق است آورده و اخیراا هم یعنی چند سال پیش هم از شرایع 

الله سیستانی منشأ چاپش شدند، یعنی ایشان داشتند مرحوم علی بن بابویه قمی چاپ شد که شنیدم آیت

نمایشگاه بود چند سال پیش خریدم، هم این را دادند چاپ کردند و منتشر شد که من هم توی 

ی عبارات پدرش را نیاورده جاهای عباراتی که در من لا یحضر هست، خب من لا یحضر همه

 آورده، این آن کتاب هم چاپ شده. حالا ....خاصی را 

 32س: ...

اده دو ه ابکه خلاصه نیابت خاصه ج: همان شلمغانی که بله، این عالم بزرگی بود ولکن بعد از این

وقت انسان در مخاطره هست دیگر، عالم ایشان حسادت ورزید و چپ شد. آن ،نشد بحسب نقل

د به که انتخاب نشقدر مهم، ولی در اثر اینهای شیعه، اینی عملیه توی خانهبزرگی کتاب او رساله

 آن، چپ شد، پناه بر خدا!

ی »یا « رُوِی عن العالم»گوید خب حالا ایشان این شلمغانی در کتاب التکلیف می و  ، «العالمر 

کند که علیهم السلام خیلی جاها تعبیر به عالم می کند عالم، از ائمهتعبیر می« رُوی عن العالم»
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یک مرد مؤمنی به « نِ ا لْمُؤْمِ  لِأ خِیك   ك ان   إِذ ا» فرمودند که اگر یک مردی به گردن یک مرد دیگری

ف ع هُ »گردن یک مرد دیگری چی هست؟ طلب دارد، از او طلبی دارد  گوید نه، انکار او می« ع نْهُ  ف د 

احِد   ش اهِد   إِلاَّ  ع ل یْهِ  ا لْب ی نِ ةِ  مِن   ل هُ  ی كُنْ  ل مْ  و  » کندمی این مؤمنی که طلبکار است فقط یک شاهد « و 

گوید آقا اگر جا این روایت میآید، بی نه لازم دارد. ایندستش برنمی دارد، یک شاهد هم که کاری از

آن شاهد و بپرس از او، اگر برای شما گفت شما هم بیا یک آن شاهدِ ثقه هست شما برو پهلوی 

ید برو از گوگردد به او، چون میجا درحقیقت یک شاهد است این هم برمیشاهد دوم بشو. خب این

شاهد دوم، توی دادگاه تو هم برو، هردو شما با هم بروید، او شهادت بدهد  بشو او بپرس تو هم برو

دهد، شما هم که از او رفتی قبلاا شنیدی، حالا که از او شما هم شهادت بده، او شهادت بالاصاله می

احِد   ش اهِد   لاَّ إِ  ع ل یْهِ  ا لْب ی نِ ةِ  مِن   ل هُ  ی كُنْ  ل مْ  و  »فرماید که شنیدی حالا بیا و شهادت بده. می  ك ان   و   و 

جُل   ع ل ى ا لْمُؤْمِنِ  لِأ خِیك   ك ان   إذِ اف»حالا « ثقِ ةا  ا لشَّاهِدُ  ق   ر  عْت  » جوری شدکه این« ح  ج  « ا لشَّاهِدِ  إِل ى ر 

تِهِ  ع نْ  ف س أ لْت هُ »کنی شما به آن شاهد واحد مراجعه می اد  قبول آره کنی که از شهادتش سؤال می« ش ه 

ا ف إذِ ا» دهی به این مطلب؟داری؟ شهادت می ه  ی شهادت وقتی آن رجل و آن شاهد اقامه« عِنْد ك   أ ق ام 

ع هُ ش هِدْت  » کرد پیش شما، شما هم اكِمِ  عِنْد   م  روی شوید پیش حاکم میشما هم با او همراه می« ا لْح 

ع هُ  ش هِدْت  »دهی. شهادت می اكِمِ  عِنْد   م  ا مِثلِْ  ىع ل   ا لْح  دُهُ  م  مثل همان که او دارد شهادت « عِنْد هُ  ی شْه 

د دیگر، چون منبع شما هم همان است. یکم و زیاد نکنیعنی آن را شما شهادت بدهید، دهد عین می

ى لِئ لاَّ » گوییم این کار را بکن؟چرا ما می ق   یتُوْ  که از بین نرود حق یک مرد تا این «مُسْلِم   اِمْرِئ   ح 

شود جوری دارد درست میی اینجا یک بی نهجا هم تعلیل این است که اینمسلمانی. پس باز این

اش ی واقعی که نیست که دو نفر خودشان دیده باشند شهادت بیایند بدهند، یکیدیگر. یک بینه

گویند آره؛ خب آیند توی دادگاه میمی پرسد بعدرود از او میهم میرا واقعی است یکی دیگرش 

کند. حضرت فرمود این حالا گوید خب دو نفر آمدند شهادت دادند دیگر، حکم میقاضی هم می

شان بردیم که ابی الحسن محمد بن احمد بن داوود کند، حالا آن دو آقایی که اسمایشان دارد نقل می

این روایت درست نیست، قبول « اخطأ»ها گفتند اینباشد و ابی عبدالله بن حسین بن علی فلان باشد 

که این ها اخطأ؛ ولی اینخورد، آنها به درد ما نمیدهد که خب اخطأ آنجا هم جواب مینداریم. این

روایت اگر این آدم ثقه باشد و در زمان یعنی شلمغانی در زمان وثاقتش این مسأله را نقل کرده 

گویند اخطأ، این تعلیل با جاهای دیگر هم جور اا دارند میباشد خب آن دو بزرگوار  اجتهاد

سه روایت گذشته، برای تأیید که  شود معاضدها این روایت چهارم میحالا علاوه بر این ؟آیددرمی

ها گفتند که آن« و المراد من محمد بن علی فی هذا الحدیث»فرمایند: دیگر حداقل خوب است. می

هو الشلمغانی المعروف الذی قال الطوسی رحمه الله فی »، «المذهب مما اخطأ محمد بن علی فی»

ا»راجع به کتاب ایشان در غیبت شیخ طوسی فرموده: « غیبته عن کتابه دُ  ع مِل   ل مَّ مَّ  ع لِي    بْنُ  مُح 

غ انيِ   ضِي   ا لْق اسِمِ  أ ب ا ی عْنيِ ا لشَّیْخُ  ق ال   ا لتَّكْلِیفِ  كِت اب   ا لشَّلْم  ُ  ر  َّ ابا القاسم که از نواب خاص « ع نْهُ  اللّ 

هُ  إلِ يَّ  اطُْلبُوُهُ »حضرت هست  که این را پیدا کنید و بیاورید تا من نظر کنم در فرمودند این« لِأ نْظُر 

اءُوا»او  أ هُ  بِهِ  ف ج  لِهِ  مِنْ  ف ق ر  ا ف ق ال   آخِرِهِ  إلِ ى أ وَّ ى ق دْ  و   إِلاَّ  ش يْء   فیِهِ  م  و  ةِ  ع نِ  ر  گفت هیچی توی « ا لْأ ئِمَّ

وْضِع یْنِ  إِلاَّ » ها از ائمه نقل کردهکه ایشان ایناین کتاب نیست مگر این مگر دوجا یا « ث لا ث ةا  أ وْ  م 

جا. مثلاا یکی از جاهایی که توی این کتاب است گفت از فتوای شلمغانی است ایشان فرموده سه

کر را داشته باشد یا کر باشد این است که شما یک که یک آب معتصم باشد و حکم ملاک در این
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رسد این شود اگر به انتها نمیسنگی اگر بیندازی توی آن یا ریگ بیندازی، آن موجی که ایجاد می

آب چی هست؟ این آب معتصم است، ملاک را این قرار داده. اگر جوری است که به نهایت 

شود، اگر نه؛ این فتوا م قلیل است نجس میشود این نه، غیر معتصرسد موجِ که ایجاد میمی

جا نیست در هیچ روایتی نیست فقط توی کتاب ایشان است و این شاهد بر این است که، چون هیچ

فتوای ایشان هم این است که این کتاب الان فقه الرضایی که الان موجود است این فتوا در آن 

ى ق دْ  و   إِلاَّ »است. خب شود که مال ایشان موجود است و این کتاب معلوم می و  ةِ  ع نِ  ر   إِلاَّ  ا لْأ ئِمَّ

وْضِع یْنِ  ا فيِ» نعوذ بالله« ع ل یْهِمْ  ك ذ ب   ف إنَِّهُ  ث لا ث ةا  أ وْ  م  ای تِه  ُ  ل ع ن هُ  رِو  َّ این سه مورد دروغ بسته، دو « اللّ 

ست دیگر، هر ا هاروایتدانیم کدام مورد یا سه مورد. حالا اگر ما بگوییم که خب الان ما نمی

الله علیه سم رضوانهایی باشد که شیخ ابو القاروایتی دست روی آن بگذاری ممکن است از آن

خواهیم گوییم که نمیفرموده این دروغ است، ممکن است این باشد؛ اما جواب این است یعنی ما می

وی سه روایت معتبر السند روایت چون استدلال کنیم، اما چون یک محتوایی را دارد که ت به این

 تواند آن را تأیید بکند. وجود داشت این می

مغانی الشل هاو من غیر المعلوم أن تکون هذه الروایة من تلک المواضع التی کذب فی» فرمایند کهمی

وایت رکه این روایت مورد بحث ما که  فرماید که معلوم نیستمی« السلامعلی أهل البیت علیهم

ر بچهارم از آن مواضعی باشد که دروغ گفته است یا دروغ بسته است در آن موارد شلمغانی 

ین ا« علاهو تخطئة الشلمغانی عند ابن بابویه و ابن داوود فی الروایة أ» بیت علیهم السلاماهل

 قل کردیمما ن وایتی که در بالای این سخنانتخطئه نمودن شلمغانی نزد ابن بابویه و ابن داوود در ر

ین اها که برای ما حجت نیست که بگوییم ما اصلاا ی آنتخطئه« لیست حجة عندنا»آن را این 

ه می « لذلک»خورد. رود کنار و حجت نیست فلذا برای تعاضد هم به درد نمیروایت بالمر 

ینی ا اثن، از آن طرف محتمل است که آن ثلاثه یخوردها به درد ما نمیی اینکه تخطئهخاطر اینبه

 گوییم اینمی« فالروایة مؤیدة للقاعدة»گوییم ها، فلذا میوقت باشد بر اینکه گفتند منطبق یک

 شاءالله ...روایت مؤید این قاعده است اگر چه دلیل قاعده نباشد. و للکلام تتمة ان

 لی الله علی محمد و آله الطاهرین.و ص

 پایان


